
ــگاه  ــان با «چهاردهمين نمايش هم زم
بين المللي كتاب جمهوري اسلامي ايران»، 
ــان بزرگ»را  ــو با مترجم كتاب «گفت وگ
ــت و گو با  ــامل گف ــدم، اين كتاب ش خري
ــي در عرصه هاي  ــت مترجم بزرگ ايران هف
متفاوت ادبيات،رمان، نمايش نامه، فلسفه و امثال 
اينهاست. نكته اي كه در خلال مصاحبه با اين مترجمان 
ــار تا هفت  ــود را بين چه ــب تحصيلات خ ــور - كه اغل نام
ــد - توجه مرا جلب كرد، اين بود كه همگي به  دهةپيش گذرانده ان
اشكال متفاوت بيان مي كردند: آن چه آنها را در عرصة ترجمه، توانمند 
كرده است، حاصل آموخته هاي ايشان در مدرسه و دانشگاه نيست. از آن 
ميان مترجمي كه مدرك كارشناسي خود را در ادبيات فارسي گرفته است، 
ــكده رفت» .  مي گويد: «براي رفتن به دنبال ادبيات نو، لزوماً نبايد به دانش
ديگري كه در دانشگاه به دنبال رشتة اقتصاد رفته است اظهار مي دارد: «فكر 
مي كردم ادبيات را كه خودم دارم مي خوانم، پس بروم يك علمي ياد بگيرم» 
. مترجم آثار برجسته از زبان تركي و فرانسوي به فارسي مي گويد دليل كتاب 
ــهرش اردبيل بوده كه از آن كتاب كرايه  ــي در ش خواندن او، يك كتاب فروش
مي كرده است. مترجم نامور ديگري نيز كه به سه زبان مسلط است، مي گويد: 

«زبانها را همين طور عشقي ياد گرفتم يا توي زندگي».
ــترك همة اين مترجمان آن است كه هيچ يك در رشته اي  خصلت مش
ــكي را  ــتة پزش كه درس خوانده بودند، ادامة كار نداده اند. دو تن از آنها رش
رها كرده و به سوي علائق خود رفته اند. يكي از آنها ترجمه را كار اصلي 
و وسيلة معاش خود ساخته است. آن ديگري كه از دانشكدة هنرهاي 
زيبا فارغ التحصيل شده، رمانهاي بزرگ و دشوار را به زبان فارسي 
ــت. دو تن از  ــده اس برگردانده و مترجمي حرفة اصلي او ش
آنها در شركت نفت استخدام بوده اند، ولي عشق آنها 

ادبيات و ترجمه بوده است.
ــدارس و  ــد م ــر مي رس ــه نظ ب
ــگاههاي ما از همان بدو  دانش
ــود خدمات  ــيس، با وج تأس
ــة ايراني،  ــراوان به جامع ف
در تحقق و نيل به اهداف 
خود كاملاً موفق نبوده اند 
و بسياري از آموخته هاي 
مشاهير ايران، در خارج 

ــي و در متن جامعه به دست آمده اند. پاره اي از  از محيط آموزش
صاحب نظران ايراني معتقدند: «مشكل آموزش و پرورش ايران 

ــت كه آزادي عمل، به آن اندازه كه بايد، در سطح مدرسه  اين اس
وجود ندارد. در نتيجه، نظام آموزشي عامليت براي دانش آموزان و 
معلمان قائل نيست و بيشتر رويكرد تجويزي تام و تمام كه ملازم 
سلب قدرت تصميم گيري از دانش آموزان و معلمان است. در دستور 

كار قرارداد» [مهرمحمدي، خبرگزاري مهر؛ اسفند 1389]. 
ــوي ديگر، نظام ارزشيابي آموزشي در ايران به گونه اي  از س
ــنجش انباشتهاي  ــت كه به جاي تأكيد بر خلاقيتها، به س اس
ــلاً به معلم و دانش آموزان  ــي دانش آموزان مي پردازد. عم ذهن
ــد و زمينة توجه به علايق را  ــكان ابداع و نوآوري نمي ده ام

ــه وجود مي آيد كه  ــه اي ب ايجاد نمي كند. در نتيجه مدرس
ــته، و هماهنگ كردن  به جاي تأكيد بر تجربه هاي زيس

ــاي دانش آموزان با متن جامعه، بر معلومات  آموخته ه
ــائل  ــه تأكيد دارد. اين مس ــي و فارغ از جامع انتزاع
ــت كه پاره اي  ــده اس ــورهاي ديگر موجب ش در كش
متفكران از مدرسة بدون ديوار صحبت كنند، يا پاره اي 
ــه را مطرح كنند  فراتر روند و بحث جامعة بدون مدرس
ــه و ديوارهاي آن،  كه در آن، انحصار آموزش به مدرس
ــود و همة فرصتهاي يادگيري در متن  ــته مي ش شكس

جامعه تعريف مي شَوند. 
به نظر مي رسد فضاهاي جديدي كه فناوري اطلاعات 

و ارتباطات فراهم آورده است مي تواند به كمك مدرسه بيايد 
ــه را در مفهوم مكاني آن، جبران كند.  و محدوديتهاي مدرس

ــي به فضاهاي انتخابي براي  ــته امكان دست رس اگر در گذش
يادگيري چندان آسان نبود و افراد گاه از حسن تصادف در معرض 

ــان مي خواست  فردي يا محيطي قرار مي گرفتند و به آن چه دلش
مي رسيدند، در عصر حاضر كه امكانات ارتباطي، فضاهاي گوناگون 

براي يادگيريهاي غيررسمي و غير تجويزي فراهم كرده است، مي توان 
كاستي هاي نظام آموزش رسمي را كه شايد بخشي از آن به دليل اجباري 

بودن يادگيري در نظام آموزشي است، جبران كرد. در فضايي كه عرصه هاي 
ــترده شده  ــيع و گس انتخاب براي بچه ها، به دليل فضاهاي ارتباطي،وس

است،دلالت آنها بر فضاهاي مناسب يادگيري غيررسمي در فضاي 
ــب  مجازي، مي تواند از صرف وقت و گاه انتخابهاي نامناس

جلوگيري كند.

مدرسة بدون ديوار

2


